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 فصل ششم

 

 مسافرت میرزا ابوالحسن خان شیرازی بلندن و مراجعت او با سر گور اوزلی

های او سبب شدد کده سدر هدارفورد جدونس   مخالفت لرد مینتو فرمانفرمای کل هندوستان با سر هارفورد جونس و نکول حواله

میرزا   لداا. العاده بدربار لندن اعزام شود مختار فوق موریر را بلندن بفرستد و لازم بود از طرف پادشاه ایران نیز یکنفر بعنوان وزیر

بدوده معدیش شدد شداه  صدراعظم آقا محمد شاه و فتحعلی [۱]میزا   بز هیم شیز ای که برادرزاده  بو لحسن خان شیز ای

 .که باتفاق موریر عازم دربار انگلستان گردد

العدداده  العدداده ایددران عبددارش از ه ددت نفددر بددودا وددود میددرزا ابوالحسددش وددان شددیرازی بعنددوان سددفیر فوق هیئددت نمایندددگی فوق

محمرررررررر    رررررررریم  من ددددددددی  عبررررررررا  برررررررر  نظددددددددر و آشدددددددد ز  کزبلائرررررررر   سررررررررن شدددددددداه  فتحعلی

 .فراش صادق و عب الله پی خدمت  هاشم و  سین جلودار  ب 

نوشته است ولدی مدوریر نیدز بنوبده ودود  [۲]نامه  یزت میرزا ابوالحسش وان شیرازی وود شرح ایش مسافرش را در تحت عنوان

مسرافزت د   ررز نا   متسر،انا س اسریا  صرایز  را » با جزئیداش آن در دو جلدد کتداو ودود بعندوانشرح ایش مسافرش را 

ایران را از طهران بلنددن حکایدت میکندد و در جلدد  العاده در جلد اول آن وقایع مسافرش سفیر فوق. شرح داده است « س،انبول

اشتهای هیئت نمایندگی ایران اوضاع و احدوال دربدار ایدران دوم مسافرش از لندن بطهران را شرح میدهد و علاوه بر وقایع و سرگ

تدا  ۱۲۲۲سداله ایدران را کده از سدال  آمددهای نه در ایش دو جلدد کتداو وقدایع و پی . و وقایع و اتفاقاش آن عصر را هم بیان میکند

 .است با تفصیل شرح میدهد( میلادی ۱۰۱۱تا  ۱۰۸۱مطابق با )هجری  ۱۲۲۱

العداده ایدران آن روز را نیدا دانسدته از  که روز عمرک دان بدود سدفیر فوق( هجری ۱۲۲۱) ۱۰۸۱ماه می در هفتم  –: موریر گوید

نیز با هموطنان و دوستان وود بآن محل رفته شب را در چادری کده بدرای ( موریر)مش . طهران به امامزاده حسش نقل مکان نمود

 .استانبول شدیمما تهیه نموده بودند بسر بردیم و روز دیگر از راه تبریز و آسیای صغیر عازم 

هدای ویلدی بدامزه از رفتدار و گفتدار  حکایت. اند العاده ایران بدوده تدا بمملکدت انگلسدتان رسدیده موریر همه جا همراه سفیر فوق

وان  سفرنامه وود شرح میدهد و میگوید اگر تمام وقایع و اتفاقاش راجعه بمدش اقامدت میدرزا ابوالحسدش سفیر ایران در جلد دوم

بهتر آن است که سفرنامه وود سدفیر ایدران کده هدر روز . لندن نوشته شود سفرنامه بسیار مطولی وواهد شد سفیر ایران در

ایش یا کتاو بسیار بدامزه  از آو در میآیدد کده وقدت ووانندده را مددتی بخدود م دغول . مرتباً وقایع را در آن مینویسد بطبع برسد

].وواهد نمود
۲] 

 :موریر گوید

در مهمانخانه بسیار ووبی برای او منزل تهیده نمدوده  [۱]العاده ایران بخاک انگلستان رسید در شهر پلایموش وقتیکه سفیر فوق»

های قددی کده در ایدران ویلدی شدرن دارد  اطاق سفیر با آئینده. سفیر ایران ایش قبیل محلها را عموماً کاروانسرای مینامید. بودند

 .مزیش بود

صداحب مهمانخانده . در حیدرش بدود ها هنگام شام ووردن از زیادی ب قاو. سفیر میگفت ایش منزل شایسته پادشاهان میباشد

تصور نوده بود که باید برای اهالی شرق روتخواو بسیار گرم تهیه نموده و بایش جهدت تخدت ودواو سدفیر ایدران را تدا توانسدته 

شدب از روتخدواو  ناچدار نیمه. سفیر بیچاره از شدش گرما نتوانسته بود بخدواو. بودند با پتوهای زیاد و کلفت درست کرده بودند

ولدی نمیدانسدتند مقصدود وزیدر مختدار . چند نفر از مستخدمیش مهمانخانه هدم در دنبدال او. ها گردش مینمود واسته در اطاقبر

 .ایران چیست و شب را بایش ترتیب بصبح رسانیده بود

در صدورتیکه ایدش چهار نفر از نوکرهای او در آنجدا گرفتندد . صبح یا کالسکه کرایه شد که همراهان سفیر ایران را بلندن برساند

های  اینهدا همده بدا تمدام اسدلحه. کالسکه برای ش  نفدر جدا داشدت و راضدی ن ددند بدی  از چهدار نفدر در آن سدوار شدوند

مثل ایش بود که میخواهندد از یدا محدل وطرنداکی عبدور . وودشان مسلح شده و هر کدام یا تفنگ هم در دست گرفته بودند

 . ا امش و آرام است باور نکردندشد که همه ج کنند و هر چه بای ان گفته

ای که برای وزیر مختار ایران تهیه شده بدود ویلدی آراسدته و مجلدل بدود بطدوری کده سدفیر بسدیار ووشدحال شدد و از  کالسکه

در دو منزلی لندن دو نفر از اعضاء وزارش امور وارجه باستقبال آمده تبریا ورود گفتند ولدی وزیدر . سرعت سیر آن تعجب مینمود

ر ایران هر آن انتظار مستقبلیش را میک ید و تصور مینمود در اینجا هم مثل ایران باید یکی از معروفیش محل با جمدع کثیدری مختا
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از سکنه باستقبال بیایند ولی هرچه باو تاکر داده شد که رسم اینجا آنطدور نیسدت بداور نمیکدرد و تصدور مینمدود ایدش یدا ندوع 

های کالسدکه را  پدس دسدتور داد شی ده. ا بود که توضیحاش مش بی تر او را مغموم میکندداعتنائی نسبت باو میباشد و پید بی

التجاره قاچداق  بالا ک یدند که کسی متوجه او ن ود و از ایش طرز ورود ویلی شکایت میکرد و میگفت ایش ترتیب بگریزاندن مال

 .بی تر شباهت دارد تا بورود سفیر ایران

وود  از پایرائی و استقبالی که از سفیر انگلیس در ایدران بعمدل آمدده بدود صدحبت میکدرد و  سفیر ایران در ضمش شکایت های

 .اعتنائی وارد ایران میکنند مترثر بود از اینکه وودش هم فعلا سفیر ایران است و او را با ایش بی

آن روز و صبح بعد پدایرائی کداملی از  در لندن محل عالی و مجللی برای او تهیه شده بود . بالاوره با اوقاتی تلخ وارد لندن شد

 .او بعمل آمد  با وجود ایش هنوز سفیر ایران از شکایت وود دست برنداشته بود و مکرر از طرز ورود وود شکایت داشت

یکنوع اولیش مقصود سفیر ایران ایش بود که مکتوو پادشاه ایران را ب ادشاه بریتانیا برساند و میگفت اگر ایش ت ریفاش عقب افتد 

مترسفانه برای چند روزی بواسطه کسالت شاه ت رف او بحظور بتعویق افتداد و ایدش امدر باعد  . عدم توجه را ن ان وواهد داد

شد که اوقاش تلخی سفیر ایران زیادتر شود زیرا ویلی وح ت داشت از اینکه پادشاه ایران ممکش است از ایش تعویق غضبناک 

 .و را از تش جدا کنندشده و در مراجعت حکم نماید سر ا

 .آدام و رسوم ت رف را بدانند ووشبختانه روز رفتش بحضور شاه رسید و سفیر ایران ویلی مایل بود تمام

نمود ت رف بحضور پادشاه انگلستان نیز تقریباً مانند همان است که در ایران معمول میباشدد یعندی پادشداه وجدود  او تصور می

 .ص میتوانند باو نزدیا شوندمقدسی است که فقط چند نفر بخصو

بر عکس در ایران همیش کده . تکلف بود سفیر ایران پادشاه انگلیس را در قصر ملکه ملاقاش نمود و ایش ملاقاش ویلی ساده و بی

هدا را از پدا  شاه از دور دیده می ود باید با ویلی احتیاط جلو رفت و پیوسدته تعظدیم نمدود و تقریبداً در یدا فاصدله معیندی کف 

 .رآورد و با اجازه داول اطاق پادشاه شد  در حالی که شاه وودش در روی تخت جلوس نموده استد

در انگلستان ایش طور نبود  سفیر ایران مستقیماً داول اطاق پادشاه شدد در حدالی کده پادشداه ودودش در وسدط اطداق سدرپا 

اش را  عجدب تدر از همده اینکده سدفیر ایدران اعتبارنامده .ایستاده بود و تعظیم هم لازم نداشت  کف  وود را هم از پا در نیداورد

 .مستقیماً بدست وود شاه داد

وقتی که سفیر ایران داول اطاق پادشاه شد و دید فقط یدا پیرمدرد در وسدط اطداق ایسدتاده اسدت ابتددا تصدور نمدود کده ایدش 

 «.شخص دربان اطاق پادشاه است ولی فوراً باو گفته شد پادشاه همیش است

که به جای سر حارفورد جونس تعییش شده بود بده  [۵]سزگو  سال  ماه بعد در لندن توقف نمود و باتفاق ۱شاه ایران سفیر پاد

 .معروف همراه بود و شرح ایش مسافرش را با تفصیل ضبط نموده استدر ایش مسافرش باز موریر . ایران مراجعت نمود

از لندن حرکت نمود و هفت ماه تمدام  ۱۰۱۸ماه جولای  ۱۰میرزا ابوالحسش وان شیرازی باتفاق سرگور اوزلی و همراهان او در 

 .وواهد آمداز ممالا آمریکای جنوبی رفت که شرح آن بعد  بز ارل در روی آو بودند ک تی آنها به ساحل

 :موریر گوید

منصدبان نظدامی و م داق و مقدداری مهمداش ق دونی  ای از صاحب وارد بمبئی شدیم  در اینجا عده ۱۰۱۱در دوازدهم ژانویه »

 .در آور ژانویه از بمبئی بطرف بندر بوشهر حرکت نمودیم و در اول ماه مارس به بوشهر رسیدیم. برای ایران همراه برداشتیم

. وان برای تعییش ساعت نیا دنبال منجم محلی فرستاد که آمده ساعت نیا را برای پیاده شدن معدیش نمایدد میرزا ابوالحسش

بهر حال تدا روز پدنجم مداه در ک دتی ماندده در آن سداعت کده . معلوم شد فقط ساعت ووو برای روز پنجم ماه مارس میباشد

 .ه ایران و وزیر مختار دولت انگلیس از ک تی پیاده شدندالعاد منجم معیش نموده بود با اجلال و اکرام تمام سفیر فوق

العاده انگلستان مبداول دارندد و حداکم محدل نهایدت احتدرام را  قبلا دستور داده شده بود که احتراماش لازمه را درباره سفیر فوق

 .بجا آورد که باع  و نودی ما گردید

العاده گرم بود دیگر منتظدر ورود مهمانددار ن دده  چون هوای بوشهر فوق واژه ناووانا روز در بوشهر برای رسیدن مهماندامان ۲۲

 .حرکت نمودند

در کدازرون بدرای . دیوان اعلاء که مهماندار تعییش شده بود رسدید و بحضدراش ملحدق شدد خان مس،وف  میزا  ک  در برازجان

و شادی اهل شیراز که باستقبال آمدده بودندد های شاه ور دو روز متوقف شدند و در هفتم اپریل در میان هلهله  تماشای ورابه

 .وارد شهر شدند

کده محدل   خر  ااجرا  برای ما در. را در شیراز توقف کنیم جون و م  بعضی اوقاش برای ما پی  آمد که ناچار بودیم دو ماهه  

 .را سیاحت کنیمدر ایش موقع فرصت زیادی داشتیم که اطراف و نواحی فارس . ییلاقی شیراز میباشد منزل تهیه نمودند

را پیدا نمایدد و از آنجدا  کو سش کبیز را گردش و سیاحت کند شاید قبر فسا برادر سفیر مرمور شد ناحیه [۱]سزسرلیام  سال 

 .آوری کند اطلاعاش لازمه را بآن نواحی جمعبرود و  گزد د   ب به

مراوس   شدد  فیزساابراد مدرمور کلترل د  سر  را سدیاحت کندد  شروش ار رم دار شدد کده رفتده عهدده [۱]مس،ز گرو دسن

های شداپور بدرود شداید غدار معدروف بده شداپور را ک دف نمایدد و ایدش وددمت را  دیگری را پی  گرفت که به ورابدهراه   س،ون

https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-5
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-5
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-6
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-6
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-7
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-7


مدوریر . اندد بخوبی انجدام داده شداپور را پیددا نمدود و دیدد مجسدمه را از روی سدکوئی کده سدابقاً قدرار گرفتده بدود بکندار انداوته

].راف آن گردیدو اط  خ  جمشی  نویسنده سفرنامه نیز مرمور سیاحت
۰] 

پس از چندی توقدف . از شیراز حرکت نموده در اصفهان نیز استقبال شایانی از سفیر انگلستان بعمل آمد ۱۰۱۱در دهم جولای 

 «.وارد طهران شدند ۱۰۱۱نوامبر  ۱در اصفهان از آنجا براه افتاده با اعزاز تمام در 

 :و چنیش مینویسدهجری در ایش با ۱۲۲۱التواریخ است در ضمش وقایع سال  در تاریخ قاجاریه که از مجلداش ناسخ

وان شدیرازی بسدفارش  همانا از ایش پی  مرقوم شد که میدرزا ابوالحسدش. در ایش وقت وبر آمدن سفیر انگلیس منت ر گ ت»

کده از اعیدان دولدت بدود  گرو   سالر  با سنر  بعد از طی مسافت چون بحددود آن مملکدت فدرود شدد سدر. لندن مرمور گ ت

امندای دولدت انگلدیس کده برسدالت سدر حدارفورد . گ ت و با مکانی تمدام  بلنددن درآورد پایری او را پایره بمیزبانی و مهمان

جونس بر گردن نهاده بودند که همه ساله معادل یکصد و بیست هزار تومان بدرای امدداد جندگ روسدیان بدایران فرسدتند در ایدش 

ان تسدلیم کدارداران ایدران کنندد و سدالی وقت معادل ه تاد هزار تومان بر افزودند و سجل کردند که سالی دویست هدزار تومد

آنگداه . یکهزار و پانصد تومان نیز در وجه میرزا ابوالحسش وان شیرازی برقرار کردند کده از دولدت کم دانی هندوسدتان مدروود دارد

ندده از وان مدرمور داشدتند و ای دان ک دتی در آو افک سر گور اوزلی بارونت را سفیر ایدران سداوتند و باتفداق میدرزا ابوالحسدش

بندر بوشهر براندند  چون کاردان درگاه آگاه شدند بر حسب فرمدان شدهریار ایدران میدرزا زکدی  تا... دریای محیط رهس ار شدند 

 «.وان مستوفی مازندرانی برای میزبانی از تهران سفر کرد و در بندر بوشهر ای انرا دریافت الخ

 : موریر گوید

سدفیر پادشداه انگلسدتان تقاضدا . مدااکره دربداو رعایدت و آداو رسدوم مملکتدی گردیدد روز اول ورود بطهران اوقاش ما مصروف»

داشت که نامه پادشاه انگستان را ب خصه تسلیم پادشاه ایران نماید و چون ودود سدفیر از اشدخاص مهدم و رجدال درجده اول 

ل دربداره هدیس سدفیری رعایدت ن دده انگلستان است ت ریفاتی که میبایست درباره  او بعمل آید باید طوری باشدد کده تدا بحدا

در جواو تقاضای اولی اولیای دولت . بعلاوه میبایست صدراعظم ایران اول بملاقاش سفیر بیاید بعد سفیر بملاقاش او برود. باشد

در جدواو ودواه  . ایران جواو رد دادند و اظهار نمودند ایش وواه  سفیر بر ولاف مقرراش جاری و معمولی دولت ایران اسدت

وم اظهار نمودند قبلا هم انچه که باید احتراماش درباره سفیر رعایت ب ود شده است  و منتهی ایش بار بدرای احتدرام زیدادتری د

 .صندلی او را نسبتاً نزدیا تر به تخت پادشاه قرار وواهند داد و ایش احترام درباره سفراء گاشته هرکز رعایت ن ده است

 .ایران اول به دیدن سفیر برود  آن نیز مورد قبول نیافت اما راجع بتقاضای سوم که صدراعظم

چون سفیر فوق العاده پادشاه انگلستان مایل بود مقصود وود را طبق دلخواه انجام داده باشد تقاضا نمود که ملاقداش اول او بدا 

بدایش . ستحفظ سفیر بودنددهمراه سفیر بودم و یکعده سواره نظام هندی که م( موریر)شاه غیررسمی باشد  بنابرایش فقط مش 

 .ترتیب بحظور شهریار ایران رفته در ولوش وانه ت رف حاصل نمودیم

قدم فاصله بدا شداه مدا را متوقدف  ۲۸تا چ م ما ب اه افتاد تعظیم موقری بجای آوردیم و در . شاه در صدر اطاق قرار گرفته بود

 .برهنه جلو رفتیم تا نزدیا اطاق شاه رسیدیمها پای  نمودند  در اینجا کف ها را از پا درآوردیم و روی سنگ

  ما چند پله بدالا آمدده وارد اطداق شداه شددیم  شداه در روی یدا قالیچده بسدیار « ووش آمدید  بیا بالا» –: در اینجا شاه گفت

در . بودنددالدولده ایسدتاده  در مقابل شاه میدرزا شدفیع صددراعظم و امیش. جلوس کرده بود عالی که روی زمیش پهش کرده بودند 

در دست یکی از آنها تدا  شداه بدود در دسدت دیگدری شم دیر . در لباسهای فاور ایستاده بودند [۱]نجبا طرف دیگر چهار نفر از

 .چهارمی س ر و تبرزیش شاه را نگاهداشته بودسومی تیر و کمان شاه و . شاه

. سفیر تعظیم نمدوده مراسدله پادشداه انگلسدتان را بطدرف شداه گرفدت. صدراعظم جلو افتاده سفیر را بطرف شاه هدایت نمود

کده  بعدد انگ دتر الماسدی را. شاه اشاره کرد در نزدیا او بگاارد و در همانجا که شاه اشاره نموده بود پاکت را زمدیش گااشدت

شاه در جواو اشاره بمکتوو پادشداه . بعنوان هدیه از جانب پادشاه انگلستان حامل بود پس از ادای عبارش مناسبی تقدیم کرد

. سفیر ن سدت. بعد شاه اشاره نمود سفیر بن یند. انگلستان نموده گفت ایش مراسله برای مش بهتر از یا کوه الماس است

العداده آن ملدت در نظدر شداه  مخصوص از ملت انگلدیس تعریدف نمدود اظهدار کدرد فوق بعد بصحبت شروع شد و شاه با یا لحش

 .محترم است

فدوراً حاضدر شدده . شاه او را احضار کرد. در اینموقع سفیر انگلیس فرصت پیدا کرده از میرزا ابوالحسش وان شیرازی تعریف نمود

مش هم روی تدو را . تو روی مرا در مملکت بیگانه سفید کردی !آفریش ابوالحسش! شاه باو رو کرده گفت آفریش. کنار حوض ایستاد

بحدول الهدی مدش تدو را بمقامهدای بلندد اجدداد تدو ودواهم . های مملکت مش هسدتی تریش وانواده تو از نجیب. سفید وواهم کرد

 [۱۸]«.وان بخاک افتاد بطوریکه پی انی او بخاک میرسید رسانید در ایش موقع ابوالحسش

ایش بار شاه با تمدام جدواهراش ودود در روی تخدت . پادشاه ایران چندی بعد نماینده مختار دولت انگلیس را رسماً بحضور پایرفت

ر داشت که تمام آن دانه ن ان و بجواهر نفیس آراسته شدده سلطنتی جلوس نموده بود و تا  مخصوص شاهن اهی را بر س

ن دان ودود را در بدازو داشدت و حضدور رفدتش  در آن نق  شده و بازوبنددهای المداس و دانه الله س ف،ح ازرب نصز من و عبارش

 .شرح آن قبلا داده شده است سفیر پادشاه انگلستان تقریباً مانند سابق بود که

انگلستان بدیدن بانوی حرم رفت کده مقصدود ملکده ایدران باشدد و یدا قداو عکدس ملکده انگلسدتان را چند روز بعد وانم سفیر 

 .بالماسهای دیقیمت دانه ن ان شده بود و برای ملکه ایران هدیه آورده بود از نظر بگارانید

https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-8
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-8
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-9
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-9
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-10
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-10


فیر پادشداه انگلسدتان بدرود و صراعظم ایران اکراه داشدت از اینکده اول بدیددن سد. بعد دید و بازدید اعیان و اشراف شروع گردید

الدولده چندان صدلاح دیدد کده هدر دو را بمندزل ودود  در هدر حدال امیش. سفیر هم حاضر نبود اول دیدن صدراعظم ایران رفته باشد

بعد موضوع قرارداد و عهدنامه دولتیش شروع . دعوش نموده و دید و بازدید ای ان در منزل او واقع شود و همینطور هم عمل نمود

 ۲۱مطابق ) ۱۰۱۲مارس ۱۱بالاوره در تمام جزئیاش آن موافقت حاصل گردید و عهدنامه معروف بعهدنامه مفصل در تاریخ . دگردی

 .ماده بیش دولتیش ایران و انگلستان برقرار گردید ۱۲در تحت ( ۱۲۲۱صفر 

 [۱۱]:اینا عهدنامه  ماکور

  ن  صو ت عه نامهٔ که سکلای دسل   ب م ت علیه  رز ن با سز گو   سال   رلچ  دسل  بهیه  نگلیس بس،ه

ودار وفداق رسدته و بدسدت وکدلای  امدا بعدد  ایدش وجسدته اوراق دسدته گلدی اسدت کده از گلدزار بی. الحمدللهّ الوافی الکافی

چون قبل از اینکه عالیجاه زبدةالسفرا سر هرفدرد . حضرتیش علیتیش برسم عهدنامه مفصل بر طبق صدق ولوص پیوسته میگردد

مقدماش یکجهتی دولتیش وارد دربار شدهریاری شدده بدود و عهدنامده مجمدل جونس بارونت از جانب دولت انگلیس بجهت تمهید 

فخرالصددارش و الدوزراء والاحت دام  میدرزا شدفیع ودان صددراعظم و امیرالامدراء  فیمابیش وکلای دولت ایران  اجل الکفداش الفخدام

بدا . توفی الممالدا دیدوان معظدمالکرام  المؤتمش الحضرش العلیده العالیده  امدیش الدولدب البهیده  حدا  محمندد حسدیش ودان مسد

م ارالیه که وکیل و سفیر دولت بهیه انگلیس بود شروط چند که تبییش و تعییش آن بعهدنامه مفصل رجوع شدده مرقدوم گردیدده 

آگداه  دولتخدواه بلااشدتباه  سدر گدور اوزلدی  جایگاه عزش و فخامت همدراه  شدهامت و فطاندت و درایت بود  حال که عالیجاه رفیع

پناه پادشداهی میباشدد    ایلچی بزرگ دولت مزبور محض اتمام عهود و انجام مقاصد حضرتیش شرفیاو التزام درگاه ولایقبارونت

و از جانب آن فرونده دولت وکیل و کفیل مهمناش یکجهتی است  وکلای ایش همایون حضرش قاهره بصدلاح و صدوابدید م دارالیه 

گانده شدرح داده وواهدد شدد و امدور متعلقده  ۱۲قراریست که در فصدول لاحقده شروع در تفسیر عهود کرده و تفصیل مقاصد از 

 .بتجارش و معاملاش مملکتیش از قراری است که در عهدنامه تجارنامه جداگانه مبیش و مفصل وواهد گ ت

بدا هدر یدا از اولیای دولت علیه ایران بر وود لازم داشته که از تاریخ ایدش عهدنامده  فیدروز هدر عهدد و شدرطی کده  – فصل  سل

اند باطل و ساقط سازند و ل کر سایر طوایف فرنگسدتان را از حددود متعلقده بخداک ایدران راه عبدور بطدرف  دولتهای فرنگ بسته

هندوستان و سمت بنادر هند ندهند و احدی از ایش طوایف را نگاارند که داول مملکت ایران شوند و اگر طوایف مداکور وواهندد 

المقددور پادشداهان و  تارستان و بخارا و سمرقند و غیره عبدور بمملکدت هندد نمایندد شاهن داه ایدران حتیکه از راه ووارزم یا تا

 .والیها و اعیان آن ممالا را مانع شوند و طوائف مزبور را باز دارند  وواه از راه تهدید و تخویف و وواه از راه رفق و مدارا

آمده باشد یا بیاید و اولیای دولدت علیده ایدران از دولدت بهیده انگلدیس  اگر دشمنی از طوایف فرنگ بمملکت ایران – فصل دسم

وواه  اعانت و امداد نمایند  فرمانفرمای مملکت هند از جانب دولت بهیه انگلیس هرگاه امکان و قدرش داشته باشد بقدریکده 

و اگدر بعلدت بعضدی گرفتاریهدا وواه  دولت علیه ایران باشد عسکر و س اه از مملکدت هندوسدتان روانده سدمت ایدران نمایدد 

هر ساله مبلغ دویسدت هدزار تومدان بجهدت اوراجداش سد اه بسدر کدار دولدت علیده ایدران  فرستادن عسکر امکان نداشته باشد

چدون وجدوه نقدد مزبدور بدرای . بدهند  مادام که جنگ و جدال با طوائف مزبوره در میان باشد وجوه مزبوره برقرار کارسدازی شدود

است  ایلچی دولت بهیه انگلیس را ملازم است که از رسدیدن آن بق دون مستحضدر و وداطر جمدع بدوده و  نگاه داشتش ق ون

 .بداند که در ودماش مرجوعه صرف می ود

اگر احیاناً طایفه فرنگ را که با دولت علیه ایران نزاع و جدال دارند با دولت بهیده انگلدیس مصدالحتی اتفداق افتدد  – فصل سوم

گلستان کمال سعی و دقت را نماید که فیمابیش آنطایفه و دولت علیه ایران نیز رفع دشمنی و نزاع شده صدلح پادشاه والاجاه ان

واقع گردد و اگر ایش صلح بجا نیفتد  پادشاه دیجاه انگلستان بطریقی که مرقوم شد از مملکت هند عسکر و س اه بکمدا ایدران 

رای ور  عسکر و غیره کارسازی نماید و ایدش اعاندت و امدداد مدادام کده جندگ مرمور کند  یا اینکه دویست هزار تومان مقرره را ب

فیمابیش دولت علیه ایران و آن طایفه باشد و رفع جدال ن ود و آن طایفه با ایران صلح نمایند و ب دروط مرقومده مفصدله در ایدش 

هیه انگلیس اتفداق افتدد بداز هدر وقدت دولدت امداد کوتاهی ننماید ادامه وواهد داشت و در صورتیکه صلح بیش آنطایفه و دولت ب

علیه ایران وواهند جنگ و جدال با آن طایفه ب ود معلم و غیره بجهت تعلیم و تعلم س اه ایران وواهند  اولیای دولدت انگلدیس 

 .ب رط فراغت وقت بقدر مقدور البته مضایقه نخواهد کرد

ق دون ش دماه پدی  داده می دود  قدرارداد تنخدواهی کده چون قرارداد مملکت ایران ایش اسدت کده مواجدب  – فصل چها م

بعوض عساکر از دولت بهیه انگلیس داده شده چنیش شد که تنخواه مزبور را ایلچی آندولت بهیده هدر چده ممکدش شدود زودتدر و 

 .پی تر مهمسازی نماید

اولیدای دولدت علیده ایدران ل دکر تعیدیش هرگاه طایفه افاغنه را با اولیای دولت بهیه انگلیس نزاع و جدالی باشد  – فصل پتجم

نموده  بقسمی که مصلحت دولتیش باشد بدولت بهیه انگلیس اعانت و امداد نمایندد و وجده اوراجداش آندرا از اولیداء دولدت بهیده 

 .انگلیس بگیرد از قراریکه اولیای دولتیش قطع و فصل وواهند کرد

و افغان اتفاق افتد  اولیای دولت بهیه انگلیس را در آن میانه کداری اگر جنگ و نزاعی فیمابیش دولت علیه ایران  – فصل ششم

 .نیست و بهیس طرف کما و امدادی نخواهند داد مگر اینکه بخواه  طرفیش واسطه صلح گردند

در صورتی که در سواحل دریای قلزم چوو و اسباو مهیا شود  شاهن اه ایران وواه  فرماید که از وورهدای  – فصل هف،م

بور ک تیهای جنگی سازند  پادشاه دیجاه انگلستان اجازش بمعلم و عملجاش ک تی ساز و غیره از دارالسلطنه لنددن و بحر مز

هم از بندر بمبئی عطا نمایند که بخدمت شاهن داه ایدران حاضدر و بخددمت مرجوعده مدرمور شدوند و مواجدب و اوراجداش آن بدا 

 .فق قراریکه با ایلچی دولت بهیه انگلیس داده وواهد شدسرکار پادشاه جم جاه دولت علیه ایران باشد  بموا

https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-11
https://fa.wikisource.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D9%81%D8%B5%D9%84_%DB%B6#cite_note-11


اگر از رؤسای ایران کسی بخواهد دشمنی کند و یاغی شود و فرار بمملکدت انگلدیس نمایدد بمحدض اشدارش  – فصل هش،م

و در صدورتیکه پدی  از  امنای دولت علیه ایران  آنکس را از ولایت مزبور بیرون کنند و اگر بیرون نرود او را گرفته روانه ایران نمایندد

رسیدن آن کس بولایت مزبور اشارتی از امنای دولت علیه ایران درباره او بحداکم آن حددود رسدد آن کدس را روصدت فدرود آمددن 

 .ندهند و اگر بعد از ممانعت آن کس فرود آید او را گرفته روانه ایران نمایند

امدادی ضرور شود  اولیای دولدت بهیده انگلدیس ب درط امکدان و فدرا  اگر در بحرالعجم اولیای دولت بهیه ایران را  – فصل نهم

های  بال  در آن وقت ک تی جنگ و ق ون بدهند و اوراجاش آنرا موافق برآورد آنوقت قطع و فصل نموده بازیافت نمایندد ک دتی

گدر بدی روصدت و ضدرورتی عبدور مزبور بر آن وورها و لنگرگاهها عبور کند که امنای دولت علیه ایران ن دان بدهندد و از جدای دی

 .نکنند

مواجب صاحبان و عمله و معلم و غیره را از امنای دولت بهیه انگلدیس وواهندد داد ولدیکش چدون شاهن داه جدم  – فصل دهم

بهدره باشدند  لهداا از وفدور عنایدت بموجدب  جاه ایران نخواستند کسیکه بخدمت ای ان م غول باشدد از عنایداش وسدروانه بی

جداه ایدران حاضدر و م دغول وددمت  ای که اکنون در رکداو ظفدر انتسداو شاهن داه جم حبان و معلمان و عملهتفصیل دیل  صا

که بعد از ایش حاضر شوند از قراریکه در ح و م خص شده است موافدق مرتبده  های ح و میباشند و هر یا از صاحبان مرتبه

و هر یا از ای ان که بر سایر ملتزمیش و حاضریش بزرگتریش و حکمران باشد نصف آنچه موافدق  [۱۲]بهر یا انعام داده وواهد شد

در وددمت مرجوعده  مرتبه برای او مقرر و م خص شده است علاوه انعام داده وواهد شد  و اگر ودا نخواسته یکدی از ای دان

 .کوتاهی کند بمجرد اظهار آن به ایلچی  از ودمت شاهن اه رانده وواهد شد

چون منظور هر دو پادشاه آنست که ایش عهد جاوید مهد ابدالاباد مابیش احفداد و امجداد پایددار و برقدرار بماندد   – فصل راادهم

بخ  سدریر  واکب فروزان پادشاهی کده ولیعهدد دولدت و زیندتال رف قرارداد چنیش شد که هر یا از ک لهاا از هر دو طرف بهی

جهتی و دوستی را پایدار و مقدس بدارندد و هرگداه ولیعهدد یکدی از دولتدیش علیتدیش و  سلطنت باشد با دولت دیگر ایش عهود یا

ننمایدد و  بینی ن ده است طدرف دیگدر مضدایقه و کوتداهی مملکتیش محتا  و کما و مساعدش باشد که در ایش عهدنامه پی 

اعانت و امدادیکه الحال از قرار تفصیل فصول سابقه در ایش عهدنامه میمونه م خص شده است بایدد بدا ولیعهدد نیدز مسدتمر و 

 .برقرار باشد

اند منظدور از ایدش  چون از قراریکه بر اولیدای هدر دو دولدت واضدح و از مکندون دل و ضدمیر یکددیگر واقدف شدده – فصل دس ادهم

ازدیاد قوش هر دو دولدت و وسدعت هدر دو مملکدت اسدت و هدر یدا را پی دنهاد وداطر ایدش اسدت کده تقویدت عهدنامه دوستی 

بیکدیگر کرده به امداد یکدیگر بمملکت طرفیش افزوده باشند و مطلب و وواه  دولت بهیه انگلیس ایدش اسدت کده دولدت علیده 

ودل در مملکدت مزبدور نمایدد و بامدداد دولدت بهیده انگلدیس  ایران روز بروز زیاده قوی و مستحکم گردد و از وار  کسی نتواند دا

دولت و ملکیت دولت ایران قوی گردد  اگر بر سر امور داوله مملکت ایران فیمابیش شداهزادگان و یدا امدرا و سدردارها مناق دتی 

ی از م دارالیهم ولایتدی روی دهد دولت بهیه انگلیس را در ایش میانه کاری نیست  تا شاه وقت وواه  نماید و اگر احیاناً احدد

نمایند  هرگدز اولیدای دولدت بهیده انگلدیس  و جائی از واک متعلقه بایران را بآن دولت بهیه بدهند که به ازای آن کما و اعانتی

 .اقبال نکرده و پیرامون آن نخواهند گ ت و دول و تصرفی در ممالا متعلقه بایران هرگز نخواهند نمود

 .امید که ایش عهد میمون وجسته با فوائد و نتایج نیا تا ابد منعقد و پیوسته ماند تمبالفصول بالیمش والسعادة 

ایش عهدنامه میمون را ما که وکلای حضدرتیش علیتدیش میباشدیم بصدداقت و راسدتی م دحون بفصدول دوازده گانده مسدتحکم و 

هجریده  ۱۲۲۱شهر صدفرالمظفر  ۲۱بق عیسویه  مطا ۱۰۱۲ماه مارچ سنه  ۱۱ایم  بتاریخ  منعقد داشته دستخط و مهر گااشته

 .الحدثان اله تعالی عش التحریر فی دارالخلافب الطهران  صانح: مصطفویه  علی هاجرها السلام و التحیه

 .السلطنه عباس میرزا سواد امضای مرحوم نایب

ول فرمدوده لهداا قبدول رفعت شاهن اه عالم پناه نیابت سلطنت دولت ابدمدش قاهره را بما مح چون اعلیحضرش قدرقدرش فلا»

اللهی بر دمه همت بزرگانه وود لازم شمردیم که همیش عهد میمون وجسته که مدابیش دولتدیش  الامر حضرش ظلی نموده حسب

بسته و محکم گردیده است ب درایطی کده در عهدنامده میمونده مبسدوط و م دروح اسدت از حدال تحریدر الدی انقضدای زمدان  

ن ان با حضرش ولیعهدان دولت بهیه انگلیس مستمر و برقرار باشد و تخلف و تجداوز  دمان ولافتفیمابیش ما و اولاف کبار ایش دو

 «.س لسلام خیز خ،ام روی ندهد 

 

حا  میرزا ابراهیم ودان اعتمادالدولده شدیرازی فرزندد حداجی هاشدم قزویندی اسدت و اولدیش  ↑ .1

شاه قاجار هر دو ودمت کرده  لیصدراعظم سلسله قاجاریه است که به آقا محمدوان و فتحع

انددی  و باتددبیر بدوده   مدردی مآل. است و در عهد ایش دو پادشاه قاجار مقدام صددارش داشدته

های او مرهدون ریی و تددبیر و سیاسدت ماهرانده ایدش دو مدرد  فتوحاش آقا محمد وان و موفقیت

 .اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

آنکده اشدخاص محقدق و  تا حال قدر و منزلدت ایدش مدرد ودمتگداار ایدران مجهدول ماندده و حدال

غرض باید بی تر در احوال ایش مرد سیاستمدار و باتددبیر تحقیدق کنندد و حدق وددماش او را  بی

 .بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددایران ادا نماینددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وددان اعتمادالدولدده اولددیش شخصددی اسددت کدده گرفتددار چنگددال بیددرحم سیاسددت  حدداجی ابراهیم
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 .وددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارجی گردیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

وان  شاه پی نهادهای مهدیعلی د فتحعلیگناه غیرقابل عفو ایش مرد نامی آن بود که مانع گردی

یعنددی مددانع شددد شدداه ایددران . بهددادر جنددگ فرسددتاده  فرمانفرمددای هندوسددتان را عملددی کنددد

بافغانستان ل کر ک یده آن قسمت از قلمرو ایران را وراو و ویران نماید و امیر آن روز کابدل را 

 .از امددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارش ولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع کنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

اعظدم ایدران نمدود و ایدراد کدرد کده چدرا مدانع شدد ایش گله را سال بعد سر جان ملکدم از صددر 

صدراعظم جواو میدهد . های افغانستان را از افغانهای سنی بک د شهریار ایران انتقام شیعه

صدلاح نبدود شداه بدرای یدا چندیش کدار کدوچکی یدا قسدمت از . سیاست از ماهب جداسدت

سدر جدان ملکدم صددراعظم از ایدش جدواو . مملکت وود را ویران کند وسکنه آنرا قتل عام نماید

 .ایددددددددددددددددددران را شددددددددددددددددددناوت و بافکددددددددددددددددددار او آشددددددددددددددددددنا شددددددددددددددددددد

عهدنامه  که در ایش ایام بیش ایران و انگلستان بنمایندگی حا  ابراهیم وان اعتمادالدوله بسدته 

دار چند پهلدو در آن  شد اولیش و آوریش عهدنامه  است که دستخوش ابهام ن ده و عباراش ک 

 .ب ن ددده بلکدده حقددوق طددرفیش کدداملا مسدداوی اسددتدیددده نمی ددود و حقددی از ایددران صددل

اگر تعهدی شده تعهد دوجانبه است و نماینده ایران تعهدی نکرده که آنا مسئول انجام دادن آن 

 .باشددددد و در مقابددددل در آینددددده در صددددورش امکددددان کمددددا و مسدددداعدش تحویددددل بگیددددرد

گردیدد و در دربدار ایدران اندی ی منفدور  وان برای همیش عقل و تدبیر و مآل حاجی میرزا ابراهیم

 .غیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرلازم شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددناوته شددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 ۱۲۱۵شدعبان  ۱۲هجری قمری بطهران رسید و در تداریخ  ۱۲۱۵سرجان ملکم در اواسط سال 

عهدنامه ایران و انگلیس بدرای جلدوگیری از فرانسدویان بسدته شدد و پدس از آن از ایدران ودار  

در باو ک تش اعتمادالدوله چنیش  ناواژه ناووا در صدرالتواریخ. گردید و بهندوستان مراجعت نمود

 .مینویسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

اللهی در  دیدندد کده بحکدم ظدل واژه ناوواندا وزرای کارآگاه و امنای دربدار گدردون جداه چندان ......»

طهران و سایر بلدان مرمور شدند که در روز معینی تمام آن حکام را که بستگان حاجی ابراهیم 

د علدی ودان قاجدار قوینلدو در بروجدرد بجهدت دفدع محمد. وان بودند گرفته بکیفر و عقوبت آرندد

علیخان قاجار در کوه کیلویه مرمور شدد . اسدالله وان حاکم آنجا پسر حاجی ابراهیم وان رفت

که محمد حسش وان برادر او را مروود دارد و میرزا محمدوان بیکلربیکی فارس که پسر حاجی 

د و حسش وان ولد عبدالرحیم وان بدرادرزاده بود و آقا محمد زمان برادر حاجی که کلانتر آنجا بو

الامر کارگااران شاهزاده حسینعلی میرزا والی فارس گرفتند و هدر یدا را  او را در شیراز حسب

ودددان و بدددرادر او  در طهدددران هدددم ودددود حددداجی ابراهیم. الاثر نمودندددد البصدددر و معددددوم مکفوف

 ...وان را گرفتندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد عبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالرحیم

لیحضدددرش پادشددداهی چندددان اشددداره شدددده بدددود کددده در غدددره بمدددرموریش ولایددداش از جاندددب اع

شما هر یا در . وان را برهم وواهیم زد اساس زندگانی حاجی ابراهیم ۱۲۱۵الحجبالحرام  دی

کاشان و اصدفهان و بروجدرد و شدیراز و سدایر بدلاد بایدد در روز اول دیحجده هدر یدا از بسدتگان 

ز پای در آورید و اگر زودتر از ایش تداریخ وان را که مرجع م اغل دیوانی هستند ا حاجی ابراهیم

بمقر مرموریت وودتان رسیدید بملایمت و سلامت نفدس حرکدت کنیدد تدا غدره  دیحجده بیایدد و 

بهر یا از ایش مرموریش فرمانی بجهب قلدع و قمدع بسدتگان . مواقع انجام مرموریت شما در رسد

مر و آگاه ن دن مردمان از برای وان داده شده ولی در ظاهر بجهت اوفای ایش ا حاجی ابراهیم

وسیله  ورود و نفود بآن بلاد بهر یا فرمانی داده شده که بفلان عمل ولایتی یدا فدلان م دغله  

اینکار باتمام رسید و طومار  ۱۲۱۵در غره دیحجه . دولتی رسیدگی نمایند و آن امر را ب ایان آرند

 ....جلالددددددددددددددت حدددددددددددددداجی ابددددددددددددددراهیم وددددددددددددددان طددددددددددددددی گردیددددددددددددددد

هجدری قمدری در طهدران  ۱۲۱۵اهیم ودان صددراعظم ایدران را در غدره دیحجده حاجی میرزا ابر

مددروود  هددر دو چ ددم او را برکندنددد و زبددان  را بریدنددد و او را زبددون سدداوتند و مغلددولاً بددا زن و 

فرزندددان و ووی دداوندان او . فرزندددش در قددزویش فرسددتادند و از آنجددا بجهددان دیگددرش فرسددتاندن

بعد از حاجی میرزا ابراهیم وان « .واقع شد ۱۲۱۵الحجه  ر غره دیمروود گ تند و ایش واقعه د

اعتمادالدوله میرزا شفیع مازندرانی رقیب و دشمش حاجی میرزا ابراهیم وان در مسند صدارش 

وجدود ای دان در دربدار شدهریار . ایران جلوس نمود و قریب بیست سال صدارش ایران را داشدت



بندا بعقیدده  مؤلدف )شداه  یباً تمدام ادوار جهدانگیری فتحعلیایران لازم و مفید شناوته شد و تقر

 .در زمدددددددددددددام صددددددددددددددارش ایدددددددددددددش شدددددددددددددخص بدددددددددددددوده( التواریخ ناسدددددددددددددخ

 ۱۲۱۵الحجده  از میان تمام فرزندان و کسان حاجی میرزا ابدراهیم اعتمادالدولده کده در غدره دی

و رحم شد و از مرگ بود بر آن د واژه ناووانا گرفتار آمده و بقتل رسیدند فقط دو نفر از فرزندان او

 .اکبددددددددددددددر رضددددددددددددددا  دیگددددددددددددددر علی یکددددددددددددددی علی. نجدددددددددددددداش یافتنددددددددددددددد

رضا است که بعدها  ایش علی. شاه بمقاماش بلند نائل شدند بعدها ایش دو برادر در دربار فتحعلی

شاه شدد و مدردی نیدا سدیرش و  ای ان معتمد حرم فتحعلی. به حاجی علی رضا معروف شد

می ددود و محددلاش عودلاجددان و چددال میدددان از آن قندداتی کدده در سرچ ددمه آفتددابی . ویددر بددود

الملدا ملقدب شدد و از  میرزا علی اکبدر بعددها بلقدب قوام. م روو می ود از موقوفاش اوست

 .شدددددددددددددددددددددداه اسددددددددددددددددددددددت مددددددددددددددددددددددردان معددددددددددددددددددددددروف دوره فتحعلی

ودان صداحب  میدرزا فتحعلی واژه ناوواندا الملدا از رجدال بدزرگ دوره اکبر قوام فرزندان میرزا علی

الملا ثانی است که در تاریخ  وان قوام وان نصیرالملا  میرزا محمدعلی حسنعلیدیوان  میرزا 

 .اند معرفی شده واژه ناووانا ایران

های ودود مخصوصداً مسدافرتهای  در ایش کتداو شدرح مسدافرشمیرزا ابوالحسش وان شیرازی  ↑ .2

با اینکه کتاو قطور و مفصلی اس نگارنده آن را بددقت ووانددم شداید . لندن را شرح داده است

مطالبی که از لحاظ تاریخ سندیت داشته باشد در آن یافت شود ولی باید بطور صریح بگویم که 

 .آن کتاو دیده ن داز اول تا آور مطلبی که قابل دکر باشد در 

چده مدوریر هدر . نوشتجاش وود موریر را هم در باو سفیر ایران نبایدد کداملا جددی تصدور نمدود ↑ .3

 .آمیز نوشته است موضوع جدی را هم در یا عبارش مسخره

4. ↑ Plymouth 

5. ↑ Sir Gore Ouseley 

6. ↑ Sir William Ouseley 

7. ↑ Mr. Gordon 

ها را شکسدته بانگلسدتان  تراش همدراه داشدته و مقدداری از مجسدمه موریر چندد نفدر سدنگ ↑ .8

 (۱۵صفحه )فرستاده است 

9. ↑ Page. 

 (۱۱۲صفحه )سفرنامه موریر  ↑ .01

 .نقل شده است( جلد قاجاریه)التواریخ  عهدنامه از کتاو ناسخ ↑ .00

در ضمش یا صورش مفصدل بدا داران  در اینجا حقوق بعضی از صاحبمنصبان ارشد و جزء و درجه ↑ .02

 .نظر می ود ارقام معیش گردیده است که از دکر آن صرف
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